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  نظري بر روابط خاندان اردلان با حاکمیت صفویه
  *کامران حمانی

  
  :چکیده

این تحقیق به بررسی تاریخ سـیا سـی خانـدان  اردلان در دوره صـفویه     
می پردازد، که شامل  پیشینه خاندان اردلان، بررسی تاریخ  سیاسی هر 

ز حاکمان اردلان که در دوره صفویه حکومت کرده اند و روابط آنها یک ا
با شاهان صفوي و سلاطین عثمانی، موقعیت  سیاسی خاندان اردلان در 

بخش اصلی این تحقیـق بـه چگـونگی تشـکیل     . دربار صفویان می باشد
حکومت، شـیوه حکومتـداري حاکمـان اردلان در دوره صـفویه و روابـط      

ولت ایران و عثمانی و همچنین روابط آنها با خاندان سیاسی آنها با دو د
به طـورکلی  . کرد بابان که وابسته به سلاطین عثمانی بودند، می پردازد

اهمیت سیاسی  حکومت محلی اردلان را براي شاهان صـفوي مشـخص   
  .می سازد

  
  :مقدمه

درحــال حاضــر پــرداختن بــه تــاریخ محلــی مــورد توجــه بســیاري از اندیشــمندان و 
نگارش تاریخ محلی موجـب روشـن شـدن بسـیاري از ناگفتـه      . شگران بوده استپژوه

منطقـه  . هاي تاریخ سیاسـی اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی آن منطقـه مـی شـود       
کردستان اردلان در غرب ایران قرار دارد، این منطقه از دیرباز از اهمیـت اسـتراتژیکی   

بـا ظهـور   . نمود پیدا می کنـد  برخوردار بوده است در دوره صفویه این مسئله بیش تر
دولت صفوي و ایجاد یـک حکومـت مرکـزي قدرتمنـد توسـط خانـدان صـفوي و بـه         
خصوص شیعه بودن این حکومت باعث به وجود آمدن اختلافات مذهبی و سیا سی با 

منطقـه کردسـتان اردلان نیـز از ایـن اختلافـات      . دولت عثمـانی سـنی مـذهب شـد    
سط دوره صفویه  ناتوانی حکومت مرکزي در اداره در اوا. وکشمکش ها بی نصیب نبود

                                                        
  دانشگاه تربیت مدرس /یاسلام ایران کارشناسی ارشد تاریخ دانشجوي *



  نظري بر روابط خاندان اردلان با حاکمیت صفویه

 

101

این منطقه باعث شد بعضی از حاکمان اردلان ادعاي استقلال کرده و حتی بـه دولـت   
.  عثمانی گرایش پیدا کنند و دولـت عثمـانی بـه دخالـت در امـورآن ولایـت بپـردازد       

توجـه  بنابراین بررسی تاریخ سیا سی این حکومت  محلی از این جهت بسـیار شـایان   
است و می تواند بسیاري از جنبه هاي تاریک  تاریخ این سلسله  و همچنین روابط دو 

این تحقیق بر آن اسـت کـه تـاریخ  سیاسـی     . دولت ایران و عثمانی را مشخص سازد
ت صـفوي و همچنـین دلایـل اسـتقلال       حکومت اردلان و همچنین روابط آنها با دولـ

ورد شاهان صفوي با  آنها را مـورد بررسـی   طلبی  برخی از حاکمان این سلسله و برخ
  . قرار دهد

 
 

  :پیشینه خاندان اردلان
محدوده حکومت خاندان اردلان شامل سنندج، دینـور، شـهرزور، کرمانشـاه و بخـش     
اصلی اعظمی از همدان می شدکه با توجه به قـدرت سیاسـی حاکمـان ایـن خانـدان      

ره نسـب خانـدان اردلان مـی    مؤلف کتاب تحفه ناصـري دربـا  . پبوسته تغییر می کرد
ذکـر کـرده انـد کـه  قبـل از آن در        564بنی اردلان را  ةابتداي حکومت ولا« : گوید

تا اینکه خسرو نام اردلان بـا  . نواحی موصل و دیار بکر به سر برده و ریاست داشته اند
جمعی از طایفه و اوقاب خود هجرت کرده به ناحیه شهر زورآمده و حکومـت مسـتقل   

در حسب و نسب خاندان اردلان اختلاف است بعضی آنهـا را  اولاد اردشـیر    . اندیافته 
بابکان می دانند و برخی از اولاد خسرو آسیابان  بوده است و به دستیاري ابومسلم در 
زمان سفاح  بر کردستانات  مستولی شده است، حقیقت حال و حسب و نسب آنها بـه  

  ].1[»درستی مشخص نیست
امه   نیز در مورد  حکومت خاندان اردلان و  نیاي آنهـا چنـین مـی    مؤلف کتاب شرفن

بابا اردلان نیاي حاکمان اردلان از اولاد دولاة دیاربکر از نبایر احمد بن مروان « : گوید
  ].2[»مؤسس سلسله حکام دیاربکر بود 

اولین کسی که از طایفـه اکـراد   « او همچنین در مورد حکام دیاربکر چنین می نویسد
و به مسندحکومت متمکن گشته احمد بـن  . دیاربکر و جزیره دعوي سلطنت  نموددر 

مروان است در زمان قادر عباسی کار و بار او عـروج تمـام یافتـه چنانچـه  قـادر او را      



)1389شماره اول پاییز و زمستان ( نامه تاریخ نو نیمسال  

 

102

سـال بـه    52سـال زنـدگانی کـرده از آن جملـه     80ملقب به نصرالدوله گردانید مدت
اري قیام نمـوده، ایلچـی بـه سـلطان     سلطنت بلاد دیاربکر جزیره درکمال تنعم وکامک

  ].3[»طغرل بیگ ارسال نموده، اظهار صفاي نیت وخلوص طویت کرد
آنچه در تاریخ اکراد ثبت و شرح گزارش آنها ضبط شده است این است که بابا اردلان 

به  ناحیه شهر زور آمده  و قلعـه     564به هر صورت سروري و برتري یافته و در سال 
وي بر اطـراف و اکنـاف شـهر زور در    .  استحکام  براي سکونت  دارادظلم را در کمال 

غالبی از کردستانات غالب آمده، بعد از مدتی همه پلنگان را که مسکن و ماواي امرا و 
طوایف کلهر بود متصرف شده است و از قلعه ظلم که آب و هـواي نامسـاعدي داشـته    

ا حکومت کرده است و در نهایت سال در آنج 42به پلنگان نقل مکان کرده اند و مدت
تا زمان بگه بیگ که  همزمان  با شـاه اسـماعیل   . پسرش کلول جانشین او شده است

  ].4[اول است هفت تن از اولاد کلول بر کردستان اردلان حکمرانی کرده اند
  

  :بگه بیگ بن مامون بیگ
پـدرش  بعـد از فـوت   . بکه بیگ پسر مامون بیگ همزمان با  شاه اسـماعیل اول اسـت  

.  حاکم اردلان شد، اما مملکت موروثی پدرش در میـان فرزنـدانش تقسـیم شـده بـود     
ناحیه  ضلم، تغسو، شمیران، هاوار، سیمان، راودان وکل عنبر در دسـت  بیـگ مانـده    

سـال حکومـت از جهـان رفـت و دو پسـر از او بـاقی مانـد         42بکه بیـگ بعـد از   . بود
  .اسماعیل و مامون

  :گمامون بیگ بن بکه بی
بعد از یـک سـال   . به دلیل شجاعت و قابلیتی که از خود نشان داد جانشین پدرگردید

ــا بعضــی از     ــه را ب حکومــت، ســلطان ســلیمان ســلطان حســن بیــگ حــاکم عمادی
. امراءکردستان  به تسخیر ولایت شهر زورکه در تصرف مامون بیگ بـود، مـامور کـرد   

لعه ظلم را محاصره کرد بعـد از  حسن  بیگ بعد از دریافت فرمان از سلطان عثمانی ق
بعـد از گرفتـاري   . درگیري اندکی مامون بیگ را دستگیر و روانه دربـار عثمـانی کـرد   

مامون بیگ عمویش سرخاب بیگ ولایت او را ضمیمه متصرفات خود که شامل لـوي،  
، تنوره، کلوس، نشکاش بود نمـوده و اظهـار اطاعـت بـه درگـاه شـاه       )مریوان(مهروان 
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و چون سلطان سلیمان از بی گناهی مامون بیگ آگاه نشد سنجاغ طه  .طهماسب کرد
را بــه او واگــذار کــرد و ســنجاغ ســروجک از دیــوان آل عثمــان بــه بــرادر او مفــوض 

  ].5[گشت
محمد بیگ برادرکوچک سرخاب  بیگ چون ملـک  : سرخاب بیگ بن مامون بیگ اول

بـرد، ایـن امـر سـبب خشـم      موروثی از او منتزع گردید، به دربار سلطان عثمانی پناه 
سلیمان خان گردید رستم پادشا را سی هزار نفر قشون به اتفاق مامون بیـگ روانـه و   

ه ق رستم 947به قلع و قمع کردستانات  متصرفی سرخاب  بیگ فرمان داد، در سال 
سرخاي بیگ با هشت هزار نفر از جمعیت اکراد سـر راه  را  . پاشا به شهر زور وارد شد

در صـحراي شـهر زور تلاقـی     947رجـب  سـال   24ته و در روز پنج شنبه به آنها گرف
فریقین رخ داد سواران اکراد در این رزم داد مردانگی داده، سه دفعه پیشـتازان لشـکر   

بـالاخره سـیاهی شـب    . هزار نفر بودند از پـیش برداشـتند   10عثمانی را که متجاوز از
 8اب بیگ بـا نهایـت رشـادت    میانجی شده و هر یک به لشکرگاه خود برگشتند سرخ

روز با این لشکر عثمانی و قریب هفت هزار نفر از عثمانی ها و سه هـزار نفـراز لشـکر    
اکراد در این چند روز کشته شدند سرخاب بیگ به جهت حفظ بقیـه سـپاه خـود در    
قلعه ظلم  متحصن شد سپاه عثمانی قلعه را محاصره کردند و در نواحی اطراف شـهر  

تاز پرداختند، مدت محاصره دو سال طول کشـید امـا لشـکر عثمـانی      زور به تاخت و
هزار سـرباز را   10شاه طهماسب از واقعه آگاه شد و. نتوانستند به قلعه ضرري برسانند

به سرداري حسین  بیگ به کمک سرخاب  بیگ فرستاد حسین بیگ با لشکر خود به 
ا رسـتم پاشـا سـردار    قلعه ظلم رسید سپاه عثمانی سرا سـیمه و حیـران شـد از قض ـ   

عثمانی بعد از شنیدن این خبر مرگ ناگهانی درگذشت این امر باعث سرگردانی سپاه 
سـرخاب بیـگ چـون خبـر فـوت رسـتم پاشـا و نیروهـاي کمکـی شـاه           . عثمانی شد

طهماسب را شنید با لشکرخود از قلعه بیرون آمد و حسین بیگ سـردار ایـران را نیـز    
مگـاه شـتافت و در نهایـت سـپاه عثمـانی شکسـت       آگاه ساخت حسین بیگ نیز به رز

خورده و بعضی امان یافتند گروهی دیگر اسیر یا مقتـول شـدند محمـد پاشـانامی بـا      
شسصد نفر از سپاه عثمانی به قلعه ظلم که خالی از مردان کارزار بود و عیال و اطفال 

قبـول  سرخاب بیگ را شفیع نجات خویش یافتند سردار سپاه ایران شـفاعت زنـان را   
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کرده محمد پاشا و جمعیتـی را کـه همـراه او بودنـد را مـرخص و بـه دربـار عثمـانی         
حسین بیگ و سپاه ایران به دربار شاه طهماسب مراجعت کردنـد و سـرخاب   . فرستاد

بیگ حکومت کردستان را به دست گرفت پس از آن سرخاب بیـگ از قلعـه ظلـم بـه     
  .کومه کردستان کردقلعه مریوان نقل مکان کرده و آنجا را دارالح

  :سرخاب بیگ و پناهنده شدن القاص میرزا به او
القاص میرزا برادر شاه طهماسب که مدتها از دولت شاه طهماسب روي  956در سال  

اکراد آن بلاد با او به مخالفـت پرداختنـد و از طـرف    . گردان بودبه حوالی شهر زورآمد
هزار نفر بر او  20د و ابراهیم خان باشاه طهماسب  بهرام میرزا، شاه قلی خلیفه مهردا

تاختند و در حدود شهر زور جمعیت او را متفرق کردند القاص میرزا از طرف دولتـین  
بنابراین به قلعه مریوان شتافت و پنـاه بـه   . ایران و عثمانی مورد تهدید قرارگرفته بود

ان سرخاب بیگ حاکم کردستان برد سرخاب بیگ در حضورشاه طهماسب شفیع گناه
قهستانی که طرف ....او شد او را با بیست و یک نفر از نزدیکانش به توسط شاه نعمت ا

اعتماد شاه طهماسب بود به حضور شاه طهماسب فرستاد و شـاه طهماسـب سـرخاب    
بیگ را در جزاي این خدمت هرساله یک هزار تومان نقد از خزانه عامره دولـت ایـران   

گ بعد از سی سال حکمرانـی درگذشـت و سـلطان    سرخاب بی. به انعام او برقرار نمود
علی بیگ جانشین او شد او نیز مدت کوتاهی حکومت کـرد و در نهایـت درگذشـت و    

  ].6[بساط بیگ جانشین اوشد
  

  :بسلط بیگ بن سرخاب بیگ
. بساط بیگ پس از فوت سلطانعلی حاکم اردلان شد حکومت اردلان را یکپارچـه کـرد  

ان منتشاء سلطان استاجلو بودنـد بـه بهانـه حکومـت     پسران سلطانعلی که دختر زادگ
موروثی پناه به درگاه شاه اسماعیل دوم بردند بعد از فوت شـاه اسـماعیل تیمورخـان    
پسر سلطانعلی به نواحی تحت تصرف بساط بیگ حمله کرده و قتل و غارتهایی انجام 

ه بسـط بیـگ   داد و این کار باعث به وجود آمدن دشمنی میان آنها شد و تا زمانی ک ـ
  .درگذشت این خصومت بین آنها وجود داشت

  :تیمورخان بن سلطان علی و گرایش به دولت عثمانی
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پس از آنکه بساط حکومت بساط بیگ برچیده شـد تیمورخـان بـرادر زاده اش حـاکم     
پس از آن تاجگذاري به سلطان مراد اظهار اطاعت نمود و سلطان مراد به . اردلان شد

ر آقچه عثمانی به او بخشید سنندج، حسن آباد و قزلجه به پسـر  پاس این کار صد هزا
بـه فرزنـد   ) مریـوان (بزرگ او سلطان علی و قره باغ به پسـردیگر و بـوداق و مهـروان    

سلطان عثمـانی همچنـین   . دیگرش مراد و شهر بازار به پسرکوچکترش مغوض گردید
بـه تیمـور پاشـا ملقـب      او را از مقربان درگاه خودکرد و لقب پاشـا را بـه او بخشـید و   

اما تیمورخان بدلیل اینکه هواي سلنت در سرمی پروراند گاهی بـه عثمـانی و   . گردید
گاهی به ایران تمایل پیدا می کرد و به حکام و امراء مجاور خود حمله می کـرد و بـه   
مخالفت با آنها پرداخت و متصرفات آنها را غارت می کرد تا آنکه قصد تاخت و تـاراج  

بیگ کلهرکرد و شاهوردي حاکم کردستان به کمک پسر عمه بیگ آمده بـه   پسر عمه
اتفاق راه را بر روي او سپاهیانش بستند، بعد از یـک درگیـري مختصـر تیمورخـان را     
ر نداشـته و     دستگیر کردند اما بعد از چند روز او را آزاد کردند اما از این کار دسـت بـ

در . د که متعلق به حکومت صفویه بـود قصد تسخیر زرین کمر و نواحی اطراف آن نمو
جنگی که ما بین آنها رخ داد تیمورخان  به  قتل رسید و هلوخان برادرش جانشین او 

  ].7[شد
  :هلوخان بن سلطانعلی

هلوخان چنان قدرتمند بودکه به شاه ایران در آن زمان شاه اسماعیل دوم بود توجهی 
و جنـگ بـا او را در حـد و انـدازه     نمی کرد شاه اسماعیل نیز لشکرکشی به کردستان 

قدرت خود نمی دید از هلوخان در شوکت و ابهتش می افزود و تـا نزدیـک همـدان و    
بعد از فـوت شـاه اسـماعیل ثـانی و جلـوس      . کرمانشاه را به تحت فرمان خود در آورد

. سلطان محمد به دلیل عدم  قدرت کافی سلطان محمد، کار هلوخان رونق می یافـت 
که جلوس شاه عباس بود رونقی در سلطنت  ایران پدید آمد و سـپاهی   999در سال 

آراسته  به دفع هلوخان نـامزد گردیـد، ایـن لشـکر در سـرحد کردسـتان از هلوخـان        
این حادثه بر شاه اعیان گران آمد و به فکر چاره و نـابودي هلوخـان   . شکست خوردند

ارتباط برقرار کـرد و در ظـاهر   افتاد و از راه پنهانی با خاندان احمدخان پسر هلوخان 
نیز نامه و خلعتی به هلوخان فرستاد و تفقد هلو کافه خود را در آن مندرج ساخت در 
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هلوخان با فرستاده شاه عباس بـا کمـال شـفقت    . ضمن نیز خواستار ملاقات با او شد
و  اشیاء نفیس از قبیل اسبان تـازي . برخورد کرد و از کالاهاي کردستان او را انعام داد

کردي به  فرستاده شاه عباس داد و عدم حضـورخود را بـه دلیـل کبـر سـن و ضـعف       
فرستاده شاه عباس پس از بازگشت، وضعیت پیش آمده را به شاه . پیري خواستار شد

پادشاه همان شخص را بـا نامـه   . عباس گزارش داد و از عظمت و جلال هلوخان گفت
چون عذر ملاقات خود را به « : بود که اي دیگر نزد هلوخان فرستاد مضمون نامه  این

عدم قوت و ضعف  نبیه موقوف داشته اید ملبوع افتاد پسر بزرگ خان، احمـدخان بـه    
همه جهات شایسته  عنایت پادشاهانه اسـت البتـه او را بـه درگـاه عـالم پنـاه بـدرود        

  .»نمایند
رگان حکومـت  هلوخان پس از ورود فرستاده شاه عباس و آگاهی بر مضمون نامه، با بز

پس او را با ساز و برگ لایـق  . به مشورت پرداخت و چاره اي جز فرستادن فرزند ندید
به درگاه شاه عباس فرستاد، چون خبر ورود خان احمد به حوالی دارالملـک بـه شـاه    
عباس رسید بعضی از بزرگان دولت را به استقبال او فرستاد و او را با نهایت عظمت و 

خان احمـدخان روز بـروز   . دند و مورد الطاف ملوکانه قرارگرفتشوکت به پایتخت آور
قدرتمندتر می شد و مورد عنایت بی اندازه شاه عباس قرارمی گرفت،  تا آنجا که شاه 

 2خان احمد نزدیک. خواهرش سیده بیگم معروف به زرکلاه را به عقد نکاح او در آورد
ور حکومـت  منشـور حکومـت    سال در دربار شاه عباس ماند و در نهایـت دربـار منش ـ  

  . کردستان را براي او نوشتند
  :بازگشت خان احمدخان به کردستان

خان احمدخان با خلعت و نشان عازم کردستان شد و به ملاقات پدرش شـتافت و تـا   
هلوخان اگرچه همه . اندازه زیادي از شاه عباس و مکارم اخلاق او نزد پدر تعریف کرد

ی دانست، لذا به خاطر فرزندش اظهـار خوشـحالی نمـود و    این کارها را مکر و تزویر م
چند شبانه روز به عیش و سرور می پرداخت و عـروس و پسـر را گرامـی داشـت و از     

فقرا را اطعام داد و اشراف و خـواص  . بزرگان اکراد خواست در آن شادي شرکت کنند
انتظام کار رعیت  پس از اتمام این جشن و سرور به فکر. را به انعام، اسب  و جامه داد

و سپاه افتاد اما خان احمدخان هر روز در کار حکومت  بیشتر دخالت می کـرد و بـه   
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دستور شاه ایران می خواسـت پـدرش را از کـار حکومـت  برکنـار کنـد و خـود امـور         
حکومت را در دست گیرد پس به طور پنهانی اعیان مملکت را به سوي خـود خوانـد،   

ر شد و پسرش را به زندان انداخت امـا بزرگـان مداخلـه    هلوخان از این دسیسه با خب
کردند و مورد عفو پدر قرار گرفت و مقرر کرد که خان احمدخان به جز در کار شـراب  

و شکار به امر دیگري نپردازد، اما خان احمدخان با اعیان مملکت بـا کمـال مهربـانی     
رایش پیـدا کردنـد از   می زیست و مردم را با خلعت می فریفت، چنانکه مردم به او گ ـ

طرف دیگر پدرش هلوخان با اعیان مملکت بد رفتاري می کـرد و مـردم از او ناراضـی    
شدند، خان احمدخان به یکباره بر پدر شورید و او را از حکومت بر کنار کـرد و خـود   
به کار حکومت پرداخت و نامه به شاه عباس نوشته و کارهاي خود را به او گزارش داد 

هلوخـان  . این خبر خوشحال گشته و پیشکش هایی براي او ارسال نمود شاه عباس از
این وابستگی پسرش به شاه عباس را نمی پسـندید و هـر سـه مـاه یکبـار کـه خـان        
احمدخان به دیدار او می رفت این نکات را به او گوشزد می کرد، در هنگام مرگ  نیز 

اتفـاق   1025ن در سـال مـرگ هلوخـا  . از او خواست که متکی به سپاه ایـران نباشـد  
  ].8[افتاد

درباره استقلال طلبی خاندان اردلان و همچنین گرایش آنها بـه دو حکومـت ایـران و    
عثمانی دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا سفیر اسپانیا در دربارشاه عبـاس دوم چنـین مـی    

همانطور که عادت  فرمانروایان کرد است  به تناسب موقعیت  سرزمینشـان  « : نویسد
حسب  نیازي که به مراوده  با ایران یا عثمانی دارند گروهی شاه ایران را تکریم و  و بر

  ].9[»تغلیم می کنند وگروهی دیگر سلطان عثمانی را
هلوخان مذهب اهل سنت است و جماعت داشت و با شیعه اثنـی عشـري بـه شـدت     

خـان  مخالفت می کرد و هرگز آنها را در سرزمین خود راه نمی داد چـون شـنید کـه    
احمدخان  به همراه خواهر پادشاه سیده بیگم و جمعی از قزلباشها به کردسـتان مـی   

پس از مـرگ  . آید، گفت زمانی  گذرد که دعوت رافضه در کردستان جاري خواهد شد
هلوخان  شاه عباس فرستاده اي را با خلعت هاي گرانبها به جهت خان احمـدخان  و  

  .پدرشان را تسلیت گفتسایر فرزندان  هلوخان فرستاد و مرگ 
  :حکومت خان احمدخان بر ولایت اردلان
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هجري قمري دارالحکومه خـود را از پلنگـان بـه     1015خان احمدخان در اوایل سال 
خان احمدخان آنجا را آباد کـرد و نـام   . کوه حسن آباد در نزدیکی سنندج منتقل کرد

ضـعف و پاشـایان   در هنگـام  . پسر خویش را که حسن خان نام داشت بر آن گذاشـت 
بغداد خان احمدخان بر بعضی از اراضی آنها تافـت و کـارگران بسـیاري از آن طایفـه     
براي تعمیر قلعه حسن آباد آورد و کوه مذکور را آبادان کرد و قریب دو هزارخـانوار در  

خان احمدخان بعـد ازچهـار سـال بـه افـراط در خـوردن شـراب و        . آنجا ساکن شدند
ن زیبا روي مبتلا گردید سیده بیگم همسر او و خواهر شـاه از  معاشرت با دختران جوا

کار او رنجیده و با جوانی به نام یوسف به معاشرت و معاشقت پرداخـت خـان از ایـن    
از آن زمان میانـه خـان احمـد و سـیده     . جریان باخبر شده و یوسف را به قتل رساند

ه بیگم را به دربار خوانـد  بیگم تیره شد و شاه عباس از این جریان با خبر شده و سید
سـال حـاکم    28در مجمـوع خـان احمـدخان    . و خان احمد نیز او را به دربار فرستاد

  ].10[اردلان بود و در هنگام مرگش فرزند ارشدش سلیمان خان جانشین او شد
  :سلیمان خان بن خان احمدخان

ر و سلیمان خان حاکم کل ولایت کردستان شد و بـه دوش پـد   1044در اواخر سال 
نیاکانش کار حکومت را سامان داد او جوانی به غایـت دلیـر و فرزانـه بـود و بـا مـردم        

در سال دوم حکومـت خـود قریـه سـینه را     . غریب  به غایت خوش رفتار و سازگار بود
درسـال  . شـهر سـنندج را بنیـان نهـاده انـد      1046پایتخت خود قـرار داد و در سـال   

شـا حـاکم  بابـان رخ  داد ایـن جنـگ در      جنگی بین سلیمان خـان و خالـد پا  1047
صحراي مریوان اتفاق افتاد افراد بسیاري از هر دو طرف کشته شدند و در نهایت خالد 
پاشا پیروز شد  و سلیمان خان به طرف سنندج و قلعه حسن آباد عقب نشینی کرد و 

ل سـا 20سلیمان خان پس از. بعضی از اراضی کردستان اردلان به دست بابان ها افتاد
  .حکومت به مرض فجاه درگذشت و برادرش حسن خان جانشین اوشد

  :حسن خان بن خان احمدخان
حسن خان حاکم کردستان اردلان شد از وي آثار زیـادي بـاقی نمانـد،    1065در سال 

تنها اقدام مهم او این بود که اندکی بر آبادانی شهر سـنندج افـزود پـس از چهارسـال     
و را در قلعـه پلنگـان بـه خـاك سـپردند، بزرگـان       ا. حکومت به مرض فجاٌه درگذشت
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  .کردستان با خسروخان بن سلیمان خان بیعت کردند
  :خسروخان بن سلیمان خان

خسروخان پس از فوت عمویش وارث حکومت پدر شـد مـردي حلـیم  و بردبـار و در     
آبادانی شهر سنندج تلاش بسیاري کرد، دارالحکومـه اي در وسـط شـهر سـنندج بنـا      

ز بناهاي مستحکم است خسرو خان با رعیـت سـلوك و رفتـار شایسـته اي     نمود که ا
داشت در ولایت خود مطیع شاه عباس دوم بود، مدت شانزده سال حکومت کرد، پس 

  ].11[از مرگش حکومت را به فرزند خود خان احمد ثانی سپرد
  :خان احمدخان ثانی

ود، در نظم و نثر نیز مردي بخشنده ب. بر اریکه ایالت کردستان نشست 1081در سال 
نسبت به شاه سلیمان صفوي اظهار اطاعت نمود اما به دلیـل دسیسـه   . مهارت داشت

چینی درباریان شاه سلیمان با او رابط خوبی نداشت به همین دلیل خـان احمـدخان   
ثانی به دولت  عثمانی گرایش پیدا کرد و با سلیمان پاشا حاکم  بابان متحـد شـده و   

ار نمود و تا نزدیک همدان و کرمانشاه را به حیطه قـدرت خـود در   طغیان خود را اظه
بزرگان دولت شاه سلیمان چنان صلاح دیدندکـه بـدون جنـگ اوراقـابع دولـت      . آورد

مرکزي کنندوبعدازآن به جنگ سلیمان پاشا حاکم بابان بروند زیرا جنگ با هـر دو از  
اي خـان احمـدخان ثـانی    این  والیان کار آسانی نبود پس خلعت و فرمان حکومت بر

سلیمان پاشاي بابـان از  . بنابراین خان احمد ثانی بار دیگر مطیع ایران شد. فرستادند
دهـات و بلوکـات   . این ماجرا خشمگین شده و با دو هزار از سوار به سرحد اردلان آمد

آنجا را به تحت فرمان خود درآورد، از این طرف  نیز خان احمـدخان بـا شـش هـزار     
جنگ آن دو در کنار دریاچـه مریـوان اتفـاق    . هزار پیاده به استقبال او آمد سوار و دو

افتاد، سپاهیان بابان  بر سپاه اردلان حمله  برده  طرف چپ و راست سـپاه را درهـم   
شکستند و بر قلب سپاه تاخته،  فرمانده سپاه را به قتل رساندند، نظم سـپاه بـه هـم    

او در . مد ثانی به سوي سنندج عقـب نشسـت  خان اح. ریخت و از معرکه  فرار کردند
این جنگ بسیاري از فرماندهان سپاه خـود را از دسـت داد و سـلیمان پاشـا نیـز بـه       

خان احمـدخان  . ولایت خود بازگشته و در بسیاري از بلوکات کردستان حاکم گذاشت
بـه  بعد از این حادثه از مردم و بزرگان دلجویی کرد و اراضی متصرفی سلیمان پاشا را 
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کمک رستم خان سپهسالاردوباره ضمیمه حکومت خود کرد و پس از بیست و هشـت  
  .سال حکومت درگذشت و پسرش رضاقلی خان جانشین اوشد

  :رضاقلی خان
همـه   . رضا قلی خان حاکم کردستان شد، او جوانی فصیح البیـان بـود   1109در سال 

راضـی کـرده بـود و بـه      مردم و بزرگان ولایت  خود را با هدایا و پیشکش هـا از خـود  
چون خیالش از مشکلات مملکت آسـوده  . درگاه شاه سلطاه حسین اظهار اطاعت کرد

شد، به خوشگذرانی پرداخت و اوقات خود را با شراب، مصاحبت با دختران زیبـا مـی   
عباس قلی خـان  . گذراند و پس از چهارده سال حکومت  به مرض مالیخولیا درگذشت

اما او هم قدرتی نداشت و اختلافاتی در حکومت ]. 12[اوشداز عمو زادگانش جانشین 
خان پاشا بن محمد، پاشـاي بابـان  عـازم  تسـخیر اردلان شـد، بـا       . اردلان بروز کرد

چون مـانعی در مقابـل   . لشکري زیاد به سرحد مریوان آمد متمردین آنجا را برانداخت
ن طاقـت مقاومـت   عباس قلی خا. نداشت به سرعت تا پنج فرسنگی شهر سنندج آمد

بزرگان اردلان نیز به خاطر حفظ جان و مال خود چـاره  . نیاورده و به اصفهان گریخت
اي جز اطاعت از خانه پاشا را نداشتند، بنابراین سادات و مشایخ به استقبال او رفتنـد  

وارد شهر سنندج شده و حاکم آنجا شد بـه دلیـل سـقوط    1124و خانه پاشا در سال 
یران و تسلط افغانها کسی قدرت دفع خانه پاشا را نداشـت از او در  صفویه و آشفتگی ا

طـول اقـامتش در   . شهرسنندج به حکومت پرداخـت و مسـاجد و مدارسـی بنـا کـرد     
سنندج چهار سال بود و به دلیل هراس از احمد پاشـا حـاکم بغـداد بـه ایالـت خـود       

اکم سـنندج   بازگشته و پسرش علیخان را در سنندج گذاشت علیخان مدت ده سال ح
بود پس از قدرت گرفتن نادر شاه که آن زمان سپهسالار شاه طهماسب بود علی خـان  
. به امارت بابان برگشت و شاه طهماسب عباس قلی خان را دوبـاره والـی اردلان کـرد   

دوره فرمانروایی او در زمان . پس از فوت او پسرش سبحان وردي خان جانشین او شد
یح و تفصیل ادامه حکومـت ایـن خانـدان در ایـن مقالـه       حکومت نادرشاه بود که توض

  ]13.[نمی گنجد
  :موقعیت سیاسی خاندان اردلان در دربار صفویه

وا لـی،  : در ایران عصر صـفوي شـش نـوع حـاکم وجـود داشـته اسـت کـه عبارتنـداز         
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  .بیگلربیگی، قول بیگی، وزیر، سلطان، داروغه
که پادشاه ایران کشـور آنهـا را بـه زور     والی ها از اولاد و بازماندگان سلاطینی هستند

مطیع و فرمانبردار خویش ساخته است ولی حکومت آن نواحی را براي خودشان باقی 
گرجسـتان، لرسـتان،   : گذاشته است این ولایت ها که ده ناحیه می باشـند عبارتنـداز  

. یهویزه، بختیاري، زیتون اردلان، مازندران، چرکس، هرات، قندهار، کرمـان یاکارمـان  
والی ها در جلسات  هیات دولت  و در مهمانی هاي شاه  بلافاصله  بعد از شش رکـن  

به والـی هـا بـه چشـم     ) ایران عصرصفوي(در ایران . الدوله یا وزراي اصلی می نشینند
والی ها از تمام امتیازاتی که مهمانان شاه از آن بهره منـد مـی   . شاهزادگان می نگرند

جمله در تمام مدتی که در دربار اقامت دارند با شـاه بـر    شوند برخوردار می گردند از
  ].14[سر یک سفره غذا می خورند

حاکمان کردستان در دوره صفویه در مقـام والـی بودنـد و در مرتبـه چهـارم اهمیـت        
والی در ممالک ایران « : چنانکه مولف تذکرة الملوك می گوید. قرار داشتند) سیاسی(

اول والی : وافق اعتبار و شرف و ترتیب  نوشته می شودچهار است که اسامی هر یک م
عربستان که به اعتبار سیادت و شجاعت و زیادت ایل و عشـیرت از والـی هـاي دیگـر     
بزرگتر و عظیم الشان تر است و بعد از آن والی لرسـتان فیلـی اسـت کـه بـه اعتبـار       

است گرجستان، اسلام، اعزاز والی گرجستان است و ولایت گرجستان متعلق به ایران 
کارتیل وکاخت و تفلیس است و بعد از مرتبه والی گرجستان والی کردستان است که 
سنندج  محل سکناي ایشان می باشد و بعد از او حاکم ایل بختیاري و در قدیم الایام 

  ].15[» کمال اعزاز و احترام داشته اند
  :نتیجه گیري

وره صفویه به شمار می آید که به خاندان اردلان از حکومت هاي محلی قدرتمند در د
دلیل شرایط جغرافیایی و  نقش سیاسی که در معادلات قدرت  بین ایـران و عثمـانی    
بازي می کرد مورد توجه در امپراتوري ایران و عثمانی بود و از اهمیت سیاسـی قابـل   

در زمان بعضی از حاکمان اردلان حتی اندیشه اسـتقلال طلبـی   . توجهی برخوردار بود
یز دیده می شود که آن به دلیل ضعف  برخـی از شـاهان صـفوي یـا حمایـت دربـار       ن

البته ضعف سیاسی برخی از شـاهان صـفوي   .  عثمانی از این حکومت محلی می باشد
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در اختلافات و جنگ هـایی کـه   . علت اصلی استقلال طلبی حاکمان اردلان می باشد
طین عثمـانی رخ مـی داد، شـاهان    بین خاندان اردلان و خاندان بابان وابسته  به سلا

صفوي به  نفع خاندان اردلان دخالت می کردند و از طرف دیگر عثمانی ها از خاندان 
به طورکلی خاندان اردلان در دربار صفویه در درجه  چهـارم   . بابان حمایت می کردند

  .اهمیت  سیاسی  قرار داشت
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